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 مقدمه

نقد   نگاه  افق  آنچهاز  سیاسی،  می  ی»مسئله   اقتصاد  در  زن« خوانده  هرگز  شود، 

گردد بلکه همواره در نسبت مثابه یک ذات انتزاعی تعریف نمیزن« به  نسبت با »خودِ

یابد. پرسش بنیادین آن با »منطق حاکم بر ارزش« و ماشین تولیدگر سرمایه معنا می

به سرمایه،  نظام  که  سامانمثابه یک کلاناست  و  ارزش  معنا،  تولید  به ساختار  دهی 

کند؛ و این نسبت، خود را یاست(، چه نسبتی با »بدن زن« برقرار میسحیات )زیست

اجتماع ایرانی به    یشدگی« و »انقیاد« در عرصههایی از »ظهور«، »پنهاندر چه فرم

می خوانش نمایش  از  عبور  با  که  است  آن  پی  در  جستار  این  رایج  گذارد.  های 

»حجاب«، آن را در مقام    یحقوقی، فرهنگی، یا صرفاً سیاسی از مقوله ی  گرایانهتقلیل

مثابه یک »آپاراتوس« در نظام های ظهور »ارزش جنسی« و به ترین فرمیکی از کلیدی

 .ایران بازخوانی کندپیرامونی داری سرمایه

 شناختی و روزافزونفی عمیق، هستیواقعیت انضمامی ایران امروز، نمایشگر شکا

عنوان هنجار  دولت بر »حجاب شرعی« به است: از یک سو، قانون رسمیدر این زمینه 

فشارد؛ و از سوی دیگر، عرف  سیاست پای میآور عمومی و تکنیک انضباطی زیست الزام 

زیست   جاری در فضاهای شهری خاص، مشاغل خصوصی در ،  مدرنجهان طبقات  و 

است. اما این پرسش    عنوان یک هنجار غیررسمیبهآزادی نسبی پوشش  حال تثبیت  

ساده توهم  این  به  را  ما  نباید  خود هرگز  پوشش«  آزادتر  »عرف  که  بکشاند  انگارانه 

سرمایه یا دولت است. واقعیت عینی ایران امروز، گواهی   یریزی آگاهانهمحصول طرح 

تا حد بسیار زیادی، حاصل مقاومتدهد بر اینمی های خُرد و کلان و  که این عرف، 

عمومی بوده    یی کار، فضای مجازی و عرصه هاها، محیط مبارزات پیگیر زنان در خیابان

اند.  است؛ مبارزاتی که در عمل به مثابۀ »خطوط گریز« از دستگاه سرکوب عمل کرده

  ی بر نهادها  ی زنان در برابر گشت ارشاد و فشار مداوم فعالان مدن  یاز مقاومت روزمره

اند که مرزهای  ، همگی عواملی بودهگذار گرفته تا جنبش »زن، زندگی، آزادی«قانون

اند. این  هنجار رسمی حجاب را به عقب رانده و فضاهای جدیدی را قلمروزدایی کرده

 گیری توانشِ»آزادی نسبی پوشش«، نه یک هدیه از بالا، که فتحی از پایین و بازپس

(Potentia) است دن بودهب. 
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 ی جوودر جست   میدا  یکه به لحاظ ساختار  ینیعنوان ماشبه  هیسرماحال،  اینبا  

 محض به  گریز  خطوط  بازقلمروگذاریبا    است  یو سودآور  ییافزاارزش  دی جد  یهافرصت

برداری کرده  بهره  ها برای انباشت ها شده و از آننآنکه این فضاها گشوده شدند، وارد آ

معنای »طراحی« یا  تنش نیست و هرگز بهبرداری هرگز کامل و بیاست. اما این بهره

تقلیل آگاهانه»مدیریت«  و  بلکه    قلمروها  این  یگرایانه  نیست.  سرمایه  سوی  از 

   سرکوبهای زنانه، ماشین  سوژه  دیالکتیکی است بغرنج و چندوجهی، میان عاملیتِ

 .سرمایه یچهرهدولت )قدرت حاکم( و منطق سودجویانه و بی

عرف  و  قانون  میان  شکاف  حجاب  این  امر    یک   سانبه  نخست  نگاه  در  که  در 

  آشکار  نهایی  تحلیل  رسد درمی  نظر  به  مدیریتی«  »بحران  یا  اختاری«س  »ناهماهنگی

طور پارادوکسیکالی »شرط امکانِ« خودِ نظام سرمایه  ه بهک  موقتی،  نقصی  نه  که  سازدمی

زمان به »قانون سخت« )برای  داری برای بقا و انباشت، همدر بستر ایران است. سرمایه 

به  انضباط بدنکار    یروهاینبخشی  تولید  و  نرم« در بخش دولتی  و »عرف  رام(  های 

گردشگری و   در بخش خصوصی، داخلی و خارجی ی)برای گردش میل، جذب سرمایه

آزمون و نقطه    یبدن زن در این میان به عرصه  ای از مدرنیته( نیاز دارد. نمایش کژدیسه

ی شرعی  شود؛ بدنی که دائماً میان رمزگذارساختاری بدل مییی  گرادوگانهتلاقی این  

 .دارانه در نوسان استسرمایه ی عرفو رمزگشایی 

استدلال مرکزی این جستار آن است که »پوشش« در ایران، نه یک امر فرهنگی  

ارزش جنسی« است؛ -ترین مصادیق »فرممستقل و شناور در خلأ، که یکی از برجسته 

مثابه منبعی رایگان و نامرئی برای انباشت سرمایه به کار  فرمی که در آن، بدن زن به

می در همگرفته  دقیقاً  پوشش«  »سیاست  و  سیاسیشود  »اقتصاد  با  نقطه  گره  ین   »

  مارکس   سیاسی  اقتصاد  نقد   -   خورد. این جستار با تکیه بر چهار سنت نظری بنیادینمی

از  خوانش  با)   ی نظریه  و  پونتی-مرلو  پدیدارشناسی  هگل،  دیالکتیک  ،(آن  فمینیستی 

  های لایه   زیر  از  را  پنهان  پیوند  این  که  است  آن  پی  در  -یلوفور و هارو  فضای  تولید

ی پوشش« در ایران، نه یک »آنومال  چگونه  که  دهد  نشان  و  بکشد  بیرون  روزمره  ظاهر

های کنترلی  تصادفی، که مرکز ثقلِ بازتولیدِ روابط قدرت و کانون آپاراتوس   یحاشیه 

 .در اقتصاد سیاسی امروز است
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 ارزش  ینظریه  شناسی ارزش جنسی ویک: هستی 

از   باید  ناگزیر  »سرمایه«،  و  زن«  »بدن  نسبت  غایی  فهم  برای  کوششی  هر 

شناختیِ  ترین پرسش نقد اقتصاد سیاسی آغاز شود: »ارزش« در ساحت هستیبنیادی

تولید می و چگونه  با  خود چیست  فصل »سرمایه«  در نخستین  مارکس  شود؟ کارل 

دارد که تا  امعه بورژوایی، پرده از رازی برمیعنوان سلول بنیادین جواکاوی »کالا« به

گرایی کاذب باقی مانده بود: راز »فرم کالایی« و  ای از ابهام و طبیعتپیش از او در هاله

ها  شوند، بر آنکه محصولات کار در قامت کالا ظاهر میمحض آن»فتیشیسمی« که به

ها، در  ای اجتماعی معین میان انساننویسد که »رابطه درستی مینشیند. مارکس بهمی

آن خیالنظر  شکل  رابطهها  از  میانگیزی  خود  به  چیزها  میان  مارکس،  )گیرد«ای 

و این همان »فتیشیسم کالا«ست   («ییکالا  سمیشی، فصل اول، بخش »فت 1ج  ه،یسرما

می کار  محصولات  »به  آنکه  آنکه  محض  به  بهچسبد،  تولید  ها  کالا  عنوان 

 (Reification) وارگیجا، روابط انسانی دچار نوعی شیء. در این(همان)شوند«می

 .گیردگون به خود میشده و ارزش، یک عینیتِ شبح

غایب است پرسش از جنسیت عامل تولید    تا حدیاما آنچه در این تحلیل درخشان  

  کارگری ،  اندیشدای میانداز کارگر مزدبگیر کارخانهاز چشم  اغلب ارزش است. مارکس  

  فرضپیش  »مرد«  یسوژه  یک  قالب   در  همواره  صنعتی،  داریسرمایه  عینی  تاریخ   در  که

ین تحلیل  ا  در  کار  نیروی  یروزانه  بازتولید  یعرصه   در  خانه  در  زن  کار.  است  شده  گرفته

شناختی صرفاً  نظریه ارزش، نه یک نقص روش  خلا در. این  هنوز واکاوی نشده است

بهقابل امکاصلاح، که  نظام سرمایه  لحاظ ساختاری »شرط  ارزش در  خود  تحققِ  ان« 

طور حیاتی به منبعی از  معنا که ماشین سرمایه برای استمرار بقای خود بهاست. بدین

عنوان »کار مولد« به رسمیت کار رایگان نیاز دارد که هرگز در ساحت اقتصاد رسمی به 

شناخته نشود؛ این منبع تاریک و استثمارشده همواره از نظر تاریخی »زنانه« تعریف  

 .شده است

دقت نشان  سیلویا فدریچی در بازخوانی دیالکتیکی انباشت ابتدایی از منظر زن به

فروگذاشته ر  باداری، یک رکن اساسی و خون گذار از فئودالیسم به سرمایه  دردهد که  می

است: شکار جادوگران، استعمار سیستماتیک بدن زن و تبدیل کار بازتولیدی به  شده  
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کند که انباشت ابتدایی سرمایه  مزد«. فدریچی استدلال میطبیعی« و »بییک »خدمت  

سلب  تر از طریق  طور بنیادینکه بهبلدهقانان از زمین    سلب مالکیتنه فقط از طریق  

های بدن خودشان و تبدیل آن بدن به ماشینی مکانیکی  زنان از تسلط بر توانش  مالکیت

نویسد: »کار بدون مزد زنان در  تولید کارگران جدید صورت گرفته است. او میبازبرای  

بر آن بنا    "بردگی مزدی"خانه، ستونی بوده است که استثمار کارگران مزدبگیر، یعنی  

عبارت . به، فصل دوم(ساحرهو    بان یکال  ، یچی)فدر«است  وری آنشده است و راز بهره

اضا ارزش  تولید  ماتریالیستی  امکان  زنان، شرط  بازتولیدی  کار  در عرصهدیگر،   یفی 

سلسله  در  کار  این  خود  اما  است  سرمایهتولید  شناختی  بهمراتب  هرگز  عنوان داری 

 .گرددزمینه محو میشود و همواره در پس»ارزش« به رسمیت شناخته نمی

زده به  ای عمیقاً جنسی شناسی »ارزش« در نظام سرمایه، چهرهاینجا بود که هستی

مقوله  یک  نه  »ارزش«  گرفت.  جهان  یخود  و  ساختار خنثی  یک  که  شمول، 

مراتبی است که از همان آغاز، »کار« را با »کار مزدبگیر  اپیستمولوژیک مردانه و سلسله 

با »سوژه  یدر حوزه  را  و »کارگر«  بهمرد« یکی می  یعمومی«  زن  بدن  مثابه  گیرد. 

کند  ایفا میزیرساخت مادی این کار بازتولیدیِ نادیده، نقشی کلیدی در انباشت سرمایه  

شود. »ارزش«  ارزش به رسمیت شناخته نمی  کیکلاسی  اما این نقش هرگز در نظریه

در نسبت با بدن زن، همواره ماهیتی سلبی دارد و در هیئت »ارزشی منفی« نمودار 

ای رو که کار بازتولیدی او در نظام محاسباتی مسلط »ارزش« مبادله آن شود: زن از  می

یافته به طبیعت تعریف مثابه »غیرارزش« یا موجودی تقلیل کند، خود نیز بهتولید نمی

بودن« دقیقاً همان خلأیی است که ماشین سرمایه برای بقا به  شود. این »غیرارزش می

های ارزشی  ناپذیر از انرژی و کار رایگان که در ترازنامهآن نیازمند است: منبعی پایان

 .رسمی جایی برای آن تعبیه نشده است

مراتب ارزش، خود را در فرمی مضاعف و به  یزدهیران امروز، این ساختار جنسیدر ا

دو دستگاه تسخیر    یگذارد؛ فرمی که در آن بدن زن در چنبره تر به نمایش میپیچیده

زمان گرفتار است. از یک سو، دولت با تکیه بر »قانون شرعی حجاب«، بدن زن را  هم

تصرف  به خود  سیاسی  هویت  استعلایی  دال  و  عفت«  »نماد  ملی«،  »ناموس  عنوان 

میمی کار  به  خود  ایدئولوژیک  مشروعیت  بازتولید  خدمت  در  را  آن  و  گیرد  کند 

دهد(. از سوی دیگر،  سیاستی که بدن را هدف انضباط قرار می)رویکردی کاملاً زیست
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کالای  عنوان »مدد سازوکارهای بازار، بدن زن را بهعرف آزاد پوشش در فضاهای مدرن به

کند  ای برای میل تماشاگرانه به بازار سرمایه عرضه میشناختی« و ابژهمصرفی زیبایی

ای نمادین(. در هر دو حالت، »عاملیت و ارزش خودآیین  )تبدیل بدن به ارزش مبادله 

  نمادین   یسرمایه  انباشت  خواه-عنوان منبعی برای انباشت بدن« از زن سلب شده و به

-خصوصی  بخش  برای  اقتصادی  یسرمایه  انباشت  خواه  دولت،  برای  ایدئولوژیک  و

 زن  خود  ماند،می  پنهان  مضاعف  وارگیِشیء  فرایندِ  این  در  آنچه.  گرددمی  مصادره

گذاری ارزش   یهمواره ابژه  مختصات؛ او در این  است  گذارارزش  فاعل  و  سوژه  عنوانبه

گذاری ارزش   یبد تا سوژهیاو رمزگذاری »دیگری« )دولت/بازار( است و هرگز مجال نمی

 .خودمختار خویش باشد
 

 در سیاست پوششنمود و ذات دو: دیالکتیک 

ماهیتاً   سرمایه،  نظام  در  »ارزش«  که  رساند  نتیجه  این  به  را  ما  نخست  بخش 

مثابه زیرساخت مادی و نامرئی این ارزش، همواره زده دارد و بدن زن بهساختاری جنسی

تر پرسید  ماند، اکنون باید در گامی تحلیلیشناساییِ ارزش مبادله خارج می  یاز دایره

 form of) «نمودایران امروز در چه »فرم    که این ساختار پنهان، خود را در اتمسفرِ

appearance) رسد در درک دیالکتیک میان دو  نظر میسازد. پاسخ، بهمتجلی می

اما در واکاوی فلسفی نشان  اند  شدت در تقابل« نهفته است که در نگاه نخست به نمود»

 .واحد« هستند ذاتدهند که هر دو، نمود عینی و دیالکتیکی یک »می

 Doctrine of) «ذاتی  ویژه در بخش »آموزهگئورگ هگل، در »علم منطق« به

Essence) واسطهساز میان »هستی بی، تمایزی بنیادین و سرنوشت » (Being)  و

بندی  شود اما نقطه عطف تحلیل دیالکتیکی او، صورت قائل می (Essence) «ذات»

« مفهوم  خلاف   (Appearance/Erscheinung) «نموددقیق  بر  هگل  است. 

روشنی  دانست، بهمی  (نومن)  نفسهیف   ءیشسنت کانتی که پدیدار را حائلی در برابر  

درنگ در آن حاضر است«  بی  ذاتاست در عینیتِ عینی آن؛    ذات،  نمودنویسد که »می

)هگل، علم منطق، بخش »آموزه  شود«  نمودارباید    ذاتکند که »عیت تأکید میو با قاط

آلود که باید کنار زده شود، که  ای سطحی و وهمنه پوسته  نمودعبارت دیگر، . بهذات«(

متجلی شود   نمودارهاآنکه در کثرت  بی  ذاتاست؛    ذاتوجه عینی و ضروریِ بسطِ خودِ  
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اش، ، بدون ارجاع به پایه جوهرینمودناپذیر است و متقابلاً  اساساً فاقد فعلیت و شناخت

ناپذیر خواهد بود. لنین، در »دفترهای فلسفی« خود، این  ای از تصادفات فهممجموعه 

تفسیر می ماتریالیستی چنین  با خوانشی  را  بازتاب  درخشش هگلی  »قانون،  کند که 

  آنچه   یعنی-«(هگلدرباره    ییهایادداشت »بخش،  فلسفی  دفترهای  ،لنین)است«  نمود

  منظم   و  ساختارمند  بندیصورت   جز  نیست  چیزی  شود،می  نامیده  »قانون«  عنوانبه

 .بینیممی  انضمامی تضادهای و  هاپدیده جهان در که  یینمودها همان

«ی که در عرصه پوشش زنان به چشم نموددر ایران امروز در ساحت انضمامی، دو »

 : نمایندناپذیر میغایت متضاد و آشتیبلافصل به یخورند از منظر تجربه می

پشتوانه نمود   با  است که  و صُلب حجاب شرعی  قانون رسمی  قد  تمام  ینخست، 

های ایدئولوژیک دولت، پوشش کامل مو و بدن را برای زنان  نهادهای قهری و آپاراتوس

 ی»اراده  یمجرکند. این قانون، خود را در مقام  در تمام فضاهای عمومی اجباری می

شده  سازد و هرگونه انحراف از این قالب رمزگذاری الهی« و »حافظ عفت عمومی« برمی

را نه فقط یک تخلف حقوقی ساده، که یک گناه انتولوژیک و تهدیدی بنیادین علیه  

سیاستی قدرت است که  کند. این همان کارکرد زیستنظم و بقای اجتماعی قلمداد می

 .کندحیات بیولوژیک سوژه را مستقیماً وارد محاسبات حاکمیتی خود می

دوم، عرف جاری آزادی نسبی پوشش است. در بسیاری از فضاهای شهری نمود  

و    هاکافه  چون  فراغت  فضاهای  در  مدرن،   خصوصی  مشاغل   مناسبات   در  ویژهبه-خاص

  در   بیشتر  آزادی  از  ایدرجه   با  زنان-فضای مجازی  یها و در اتمسفر گسترده رستوران 

وبرقی چون »مدرنیته«،  های پرزرق . این عرف، خود را تحت دالاندمواجه   پوشش  انتخاب

 .کند»آزادی فردی« یا »حق طبیعی زنان« بازنمایی و توجیه می

دو   آشتینمود  این  تقابلی  در  روزمره  نگاه  ناپخته  و  خام  منظر  نظر  از  به  ناپذیر 

گر« و دیگری متصف  رسند: یکی منتسب به قطب »مذهبی«، »سنتی« و »سرکوبمی

»رهایی و  »آزاد«  »مدرن«،  قطب  هگلی به  دیالکتیک  رادیکال  منظر  از  اما  - بخش«. 

متضاد که هر دو، برآمده از  نمود  اند؛ دو  مارکسی، این دو در نهایت دو روی یک سکه

داری گردند: نیاز ساختاری و گریزناپذیر سرمایهواحد بازمی  ذاتیک تضاد درونی به یک  

 .انقیاد بدن زن« در راستای تضمین بازتولید روابط تولید ایرانی به »مدیریت و 
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و ناموزون ایران برای استمرار حیات،   یرامونیپ داری  پنهان چیست؟ سرمایه   ذاتآن  

طور دیالکتیکی به دو نیروی متضاد اما مکمل  های ارگانیک خود بهانباشت و دفع بحران

( است:  سفت 1نیازمند  کنترل  طبقه (  توده  یوسخت  و  نظمکارگر  طریق  از  دهی  ها 

های رام و مطیع(،  ها در فضاهای دولتی و عمومی )خلق بدناخلاقی و فیزیکی به بدن

های اطمینان برای جذب سرمایه، تسهیل گردشگری و ادغام در  ( باز کردن سوپاپ۲و )

بازار مصرف جهانی از طریق نمایش »مدرنیته« و »آزادی نسبی« در فضاهای خاص و  

 .محصور

نماید: چگونه دولتی که خود در تحلیل دوگانگی در نگاه سطحی متناقض می  این

هایی از همین تواند با بخشدار است، میسرمایه   ینهایی بازوی سیاسی و نهادینه طبقه

جریان سرمایه در تنش و اصطکاک دائمی باشد؟ پاسخ دقیق تحلیلی در درک تکثر 

عنوان های درونی طبقه حاکم و همچنین موقعیت بوروکراسی دولتی بهمنافع و شکاف

جا، یک بلوک یکپارچه نهادی با منافع مستقل خویش نهفته است. دولت مدرن در این

و مونولیتیک نیست؛ بلکه میدانی ملتهب از رقابت منافع گوناگون و گاه متخاصم است:  

باز(،    ی رانتی، سرمایه-دولتی  یسرمایه فضای  به  )نیازمند    یهیسرماخصوصی مدرن 

- ( و در نهایت بوروکراسی امنیتییمتکی به نهادهای مذهب و    مانیپ همبازرگانی سنتی ) 

قضایی که حیاتش در گرو تولید مداوم وضعیت اضطراری است، هرکدام از »سیاست  

برند. بوروکراسی دولتی از »قانون حجاب«  ای متفاوت و مختص به خود میپوشش« بهره

 یعنوان ابزاری برای بازتولید هژمونی، تثبیت مشروعیت ایدئولوژیک و کنترل طبقهبه

می سود  سرمایهکارگر  که  حالی  در  مانعی  ی  برد؛  را  قانون  همان  مدرن،  خصوصی 

سرمایهدست سرمایه، جذب  آزاد  سر گردش  بر  توسعه   یوپاگیر  و  صنعت   یخارجی 

  خواهیم   آن  به  بیشتری  جزئیات   با  چهارم   بخش  در  که  داند. این تنش بنیادینفراغت می

 داریسرمایه  درونی   نیاز  عینِ  که  گذاری، سیاست  در   موقتی   نقص   یک   نه  پرداخت

  زمان هم مختلف،  لحظات   در  دهد می اجازه  نظام   کل به  که  پویا  تناقضی  است؛  یرامونیپ 

مصرفاید  سرکوب)  افزاییارزش   منبع  دو  هر  ظرفیت  از رهایی  و  گرایانه(  ئولوژیک 

 .برداری کندبهره
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 بیگانگی یزیسته  ی: پدیدارشناسی بدن دیالکتیکی و تجربه هس

شناختی،  «، اکنون باید با یک چرخش روشنمود« و »ذاتو انتزاعی »عام از سطح 

 یترین وجه مسئله فرود آییم: گوشت و خون واقعیت، یعنی تجربهبه سطح انضمامی

که بدن   خود زن. اگر دیالکتیک قانون و عرف، ساختاری عینی و کلان است  یزیسته 

وامی نوسان  به  متضاد  قطب  دو  میان  در  را  پارهزن  ساختار  این  »بدنِدارد،  در    پاره، 

شود؟ این پرسش،  زن چگونه تجربه، درونی و ادراک می (lived body) ی«زیسته 

پونتی  -موریس مرلو  یویژه به اندیشهکشاند و بهما را مستقیماً به افق پدیدارشناسی می

شناختی در فهم انسان از که در شاهکار خود »پدیدارشناسی ادراک«، گسستی معرفت

 .»بدن« ایجاد کرد

مثابه یک  دکارتی که بدن را صرفاً به  تپونتی در تقابلی بنیادین با سنت ثنوی-مرلو

مکانیکی  یابژه و  سوژه  (res extensa) زیستی  برابر   res) متفکر  یدر 

cogitans) یدهد که بدن، خود در مقام سوژهمی  نحوی رادیکال نشانداد، بهقرار می 

تر  نویسد که »ما پیشاصیل جهان و کانون زیستن است. او می  یکنندهادراک، درک

  ی دارشناسی پد  ،یپونت-)مرلو«"فهمد می"ن است که در کسب عادت  گفتیم که این بد

کوتاه، بار عظیمی از معنای پدیدارشناختی  ی  این جمله   .ادراک، بخش اول، فصل سوم(

اینرا حمل می یا شناختی  کند: »فهمیدن« در  ذهنی، مجرد  امر صرفاً  جا دیگر یک 

جذب بلکه  نیست  اندامپسینی  شیوهشدنِ  یک  »طرح   یوارِ  در   «بدنی  یوارهبودن 

(body schema) به عادت،  کسب  است.  یک  -مرلو  یگفتهسوژه  نه  پونتی 

عبارت دیگر،  « است. بهنشمای بدشدگی ماشینی بلکه »بازکارکردن و نوسازی  شرطی

و از طریق   گیرد نه در ذهن انتزاعیکند و جای میعادت در بافتار خود بدن رسوب می

 انعکاسینحوی پیششود که بهبدنی« بدل می  یوارهبخشی از »طرحمنطق تکرار به

(pre-reflective) پیش سامان  و  پیرامونش  محیط  در  را  سوژه  رفتار  آگاهانه، 

 .دهدمی

عادت-مرلو میان »بدن  با دقتی موشکافانه  و  (habitual body) «مندپونتی 

از مندشود. بدن عادتتمایز قائل می (actual body) «بالفعل»بدن   ، آن وجهی 

ای مستحکم از خود وارهسوژگی بدنی است که از طریق تکرار و تمرین تاریخی، طرح
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دهد در جهان احساس بیگانگی  ای که به فرد امکان میوارهدر جهان ساخته است؛ طرح 

ای انعکاسی  گونه که مجبور باشد هر لحظه بهنکرده و اصطلاحاً »در خانه باشد«، بدون آن

، در مقابل، وضعیتی  بالفعلفرسای حرکات خود بپردازد. بدن و آگاهانه به تنظیم طاقت

نو، درهم  یاست که بدن در لحظه  با موقعیتی  ناآشنا،  کنونی در مواجهه  یا  گسیخته 

 .ایِ خود برای انطباق با امر نوظهور استوارهنیازمند تنظیم مجدد طرح

مثابه یک فرمِ پوشش فیزیکی، ابتدا  پونتی، »حجاب« به -از منظر پدیدارشناسی مرلو

بیرون تحمیل می بهاز  اما  فرسایندهشود  فرایند  از طریق  سازی« در »عادت  یتدریج 

گیرد. در روزهای نخست، روسری ه و جای می«ی زن رسوخ کردزیسته ساختار »بدن

یک شیء خارجی، مزاحم و بیگانه است که باید هر روز صبح با آگاهی کامل بسته شود. 

بخشی  افتد و روسری بهها تکرار مستمر، منطق انضباط کارگر میها و ماهاما پس از هفته

از » عنوان یک شیء شود: زن دیگر به روسری به« تبدیل میواره بدنیطرح ارگانیک 

اندیشد؛ قدرت درونی شده و روسری »در تن و ناخودآگاه بدن او جای  مجزا از خود نمی 

- داند که بدون آن در ملأعام »لخت« استانعکاسی میگرفته است«. او در سطح پیش

  بدنیِ   نظم  یک  ویرانگر  نقض  معنایبه-بیولوژیک  یا  فیزیکی  صرفاً  بودنِعریان  معنایبه  نه

.  است  شده  تنیده  عمیقاً  او  یواره طرح   در  که  هنجارین  بدنی  »عادت«  یک  ه،شددرونی

« او در ساحت قدرت تبدیل  مندبخشی از »بدن عادتحجاب در این معنای انقیادآور به 

 .شده است

»جای  این  که  آنجاست  امروز  ایران  در  بحران  یکاما  مطلقاً  بدنی«  دست،  گیری 

باثبات و همگون نیست. زن ایرانی ناگزیر است نه یک »عادت« بدنی واحد و منسجم،  

ای از چندین عادت بدنی متضاد، متناقض و درگیر جنگ داخلی را در خود  که ملغمه

واره و  اجتماعی باید در مرز هر فضا، طرحیی  ایزوفرنیشجای دهد. او در یک وضعیت  

ای ان سوژه عنوکند: در اداره، به (Modulate)تنظیمبازسرعت  خود را به  زیستهبدن

محکم را  روسری  خیابانمنقاد،  در  ببندد؛  بازتر    یهاتر  را  روسری  عرف  به  پاسخ  در 

کار گیرد و نمایشی از رهایی  های مدرن، »حجاب عرفی جدید« را بهبگذارد؛ در کافه

ارائه دهد؛ و در خانه، آن را کاملاً بردارد تا به بدنی آزاد پناه ببرد. این »تنظیم مداوم و  

 در  بقا  استراتژی  یک  عنواننیست و به  آگاهانه  کامل  طور به  هرگز  که-بدن«  یفرساینده
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  ای تجربه   برای  تاریک  منبعی  به  خود-دهدمی  رخ  انعکاسیپیش  عادت  و  واژهبدن  سطح

 .شودمی تبدیل  عمیق و  مضاعف بیگانگی  از

نمی هرگز  ایرانی  زن  است.  خود  بدن  از  رادیکال  بیگانگی  نخست،    تواند بیگانگی 

ها« »در خانه« باشد زیرا هر ساختار  یک از این »بدنبخش در هیچطور کامل و آرامبه

کند. بدن او در اداره، بدنی است  خواهی میبدنی متفاوتی را از او باج  یوارهفضایی، طرح

رمزگذاری به منضبط،  در  شدت  حاکم؛  قدرت  توسط  محدودشده  و  پوشیده  شده، 

شدت مضطرب و همواره در حال تنش  های شهر بدنی است در ظاهر آزادتر اما بهخیابان

شده در ماشین  و قضاوت اجتماع؛ در کافه، بدنی است ادغام  نگاه عمومی  یه واسطه ب

زیبایی و  و  نمایشی  چندپارگی  این  رها.  موقتاً  است  بدنی  خانه،  در  و  شناختی؛ 

هستیهتکچهل  نظر  از  بدنی  هرگی  زن  بدن  که  معناست  این  به  مجال شناختی  گز 

نویسد که »آنچه ما را قادر  پونتی می-یابد به یک »عادت« پایدار و واحد برسد. مرلونمی

بخشی کامل  سازد تا وجودمان را مرکزیت ببخشیم، همان چیزی است که از مرکزیتمی

؛  ادراک، بخش اول، فصل سوم(  یدارشناسی پد  ،یپونت-)مرلوکند«آن نیز جلوگیری می

- یعنی همان پیوندی که قرار است بدن را به یک »من«ِ متحد و منسجم تبدیل کند

 زن   از  باریخشونت   طرزبه  ایرانی  جهانزیست   در-یکپارچه  بدنی   یوارهطرح  و   عادت

سرمایه  زیرا  است  شده   دریغ پ   داریماشین    زیستن  از  ناگزیر  را  او   ، یرامونیناموزون 

 .تاس کرده متضاد  شدتبه «ِمندعادت  »بدن چندین  در زمانهم

مکانی است. زن در هر فضا،    طردشدگی  یبیگانگی دوم، بیگانگی از فضا و تجربه 

مطلق است: در فضای شرعی نهادهای رسمی،   (otherness) «همواره یک »دیگری

او یک »دیگریِ« ذاتاً ناقص و خطرناک است که بدن او باید محصور و پوشانده شود تا  

او »دیگری«  »فتنه  بازارمحور،  و  آزاد  عرفی  مهار گردد؛ در فضای  او  ویرانگر  انگیزی« 

  شناختی تطبیق یابد تا در ای است که الزاماً باید با الگوهای زیباییشدهنمایشی و ابژه

نگاه و اقتصاد میل پذیرفته شود؛ در فضای خصوصی خانه نیز، او »دیگری« خدمتگزار 

در   بکشد.  دوش  به  را  رایگان  بازتولیدی  سنگین  کار  باید  که  این  هیچاست  از  یک 

خودمختار نیست زیرا معیار ساختاری    یمثابه یک سوژهها، او هرگز »خود« بهتوپولوژی 

 همواره  گفتمانی   نظم   این   در- عقلانیت  معیار   و   شناسایی   فاعل  کامل،  یسوژه -»خود«

 .است شده بندی صورت  مردانه کالبد  اساس بر
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تر نیز اشاره  جا برای درک کامل این اقتصاد سیاسی باید به تناقضی بغرنجدر این

کرد: آگاهی زن ایرانی از این بیگانگی چندسویه هرگز آگاهی یکدست، شفاف و همگونی  

درستی تمایز بنیادین میان »آزادی نیست. اقلیتی از زنان درگیر با مفاهیم انتقادی به

رهایی واقعی  »آزادی  و  میپوشش«  درک  را  آنبخش«  بهکنند.  آگاهها  که  خوبی  اند 

پوشش» مصرف  آزادی  سبک  به  یگرایانهبه  که  حال  عین  در  عنوان سلاحی غربی« 

دنده در  مثابه یک چرخ زمان بهاستراتژیک با سرکوب عریان دولت در تقابل است هم

زیبایی نظام  مد،  صنعت  ماشین  جراحیخدمت  آرایشی،  لوازم  کالایی،  های  شناسی 

نیز قرار می استانداردساز و گردشگری جنسی  زنان  زیبایی  از  اما بخش بزرگی  گیرد. 

ن ایدئولوژیک  »آزادی   وارگیِولیبرالیسم، درگیر فتیشیسم و بتئجامعه تحت بمباران 

آنانهیگرامصرف »آزاد« هستند.  به   یصورپوشش«    یها  نه  را  غربی  از و  یکی  عنوان 

ابزارهای مبارزه در مسیر رهایی همهبی بهشمار  اساساً  ایت و  عنوان خود غ جانبه، که 

نظر می نهایی در  تصور میهدف  و  با دستگیرند  و  کنند  آن، ستیز طبقاتی  به  یابی 

 .رسدجنسیتی به پایان می

پدیده این  روشنگری«  »دیالکتیک  در  آدورنو  به  یتئودور  را  دقت  پارادوکسیکال 

دل در  اسارت  »دیالکتیک  عنوان  مفصل   تحت  ظاهری«  و  آزادی  آدورنو  کرد.  بندی 

پروژه دادند که چگونه  نشان  ویرانگر  نقدی  با    یوعده  که  »روشنگری«  یهورکهایمر 

  سازی عقلانی  فرایند  در  خود،  دادمی  را  تاریکی  و  اساطیر  چنگال  از  انسان  مطلق  رهایی

غیرقابلتوتالی  جدید،   ایاسطوره   به  دارانهسرمایه و  مفهوم  تر  و چگونه  بدل شد  انتقاد 

را در تقابل با خرافات و انقیاد پیشامدرن    »آزادی« مدرن در عین حال که هویت خود

ابزاری مبتنی   یجدیدی )سلطه  یکند در عملِ اجتماعی در خدمت سلطهتعریف می

بهگر سرمایه( قرار میبر عقل محاسبه از دل  گیرد.  عبارت دیگر، نظام زیرک سرمایه 

بازتولید    خودِ و  نوسازی  را  استثمار خود  آزادی، ماشین  برای  زنان  مقاومت  و  مبارزه 

بسته می را  ظاهری  آزادی  همان  دقیقاً  زیرا  بهکند  و  کرده  محصولی بندی  عنوان 

یافته، نه  پوشش« در این معنای تقلیل  یکند. »آزادخرید به خود زنان عرضه میقابل

آزادی به   یشدهسازیی هویتی« در بازار شبیه عنوان یک »کالاکنشی انقلابی بلکه به

می بازار(   رسد فروش  استانداردهای  به  خود  بدن  انقیاد  )با  را  آن  بهای  که  زنی  و 
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کند که »آزاد« شده است در حالی که در واقعیت مادی،  پردازد، متوهمانه گمان میمی

 .سرمایه شده است یوارهتنها فروشنده و پرولتر آزادی خود در پیشگاه بت

روان یا  شناختی  نقص  یک  نه  رهایی،  فتیشیسمِ  با این  بتوان  که  فردی  شناختی 

ساختاری و گریزناپذیر زیستن در نظامی است که    ینصیحت آن را رفع کرد، که نتیجه 

از محتوای رادیکال خود تهی کرده و آن را به  یایده عنوان یک کالا در  »آزادی« را 

تاریخی در میدان   یایرانی مدرن، گرفتار در یک منگنهرساند. زن  ویترین به فروش می

عریان با  )که  دولت  میان  منافع  تضاد  و  سرکوب تنش  را  او  خشونت  ابزارهای  ترین 

بهمی را  او  بدن  فریبنده  لباسی  در  )که  سرمایه  و  مصرف  کند(  مبادله  ارزش  عنوان 

عنوان یک پل استراتژیک برای  کند( ناگزیر از انتخاب تاکتیکی »آزادی ظاهری« بهمی

این در  اما  وظیفه بقاست.  و  رسالت  نظریه   یجا،  این    یخطیر  که  است  آن  انتقادی، 

چالش بکشد و نشان دهد که رهایی حقیقی  رحمی به واره را با بی»آزادی ظاهری« و بت 

و غربی«، که در    یصور   پوشش  یگرایی و »آزاداصیل، نه در مصرف  یو سوبژکتیویته 

منطق بازتولید سرمایه و ساخت رادیکال اشکال جدیدی از زندگی    ای خودنقد ریشه

ای منفعل  دهی فضا نهفته است؛ اشکالی که در آن، بدن زن دیگر نه ابژهجمعی و سازمان

برداری شده برای بهرهای کالابرای سرکوب ماشین دولت باشد و نه منبعی رایگان و ابژه

 .ماشین سرمایه

 

 چهار: آنومالی ساختاری و تولید فضای طبقاتی 

شناختی باید از سطح پدیدارشناختی  تحلیل ما برای رسیدن به یک انسجام روش

تا    یتجربه  اجتماعی فضا« صعود کند  اقتصاد سیاسی و »تولید  فردی بدن به سطح 

نشان دهیم که چگونه شکاف سیستماتیک قانون و عرف که در بخش پیشین در نسبت  

عنوان تر بهو کلان ن واکاوی شد در مقیاسی ماکروسکوپیزیسته و ادراکی ز  یبا تجربه

  کند. آنری لوفور یک استراتژی دقیق فضایی و طبقاتی برای استمرار هژمونی عمل می

کند که فضا در دوران مدرن، روشنی و با قطعیت بیان میدر »تولید فضا«، این نکته را به 

معصوم    پاسیو یا یک بستر فیزیکی  یزمینهصرفاً یک ظرف هندسی خنثی، یک پس

شدت محصولی متأثر از »تولید اجتماعی« است و برای وقوع رویدادها نیست بلکه به
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طبقاتی قرار   یداری و تضمین سلطه مستقیماً در خدمت بازتولید روابط تولیدی سرمایه

می او  است«دارد.  محصول  یک  »فضا  که  تولنویسد  اول(  دی)لوفور،  فصل  در    فضا،  و 

داری از طریق تولید فضا توانسته است از انقراض  افزاید: »سرمایهاریخی میای تگزاره

  نه   خود،   مازاد  انباشت  هایبحران  حل  برای  معاصر  داریسرمایه  یعنی -(همان)بگریزد«

ه سمت تولید، مدیریت و تصرف  ب  چرخش  با   که  فیزیکی،   کالای   تولید   طریق  از  فقط

تر از همه، فضاهای  اقتصادی و مهم یها، مناطق ویژهشهرها، بزرگراهفضا )ساخت کلان

 .کنداختصاصی مصرف و فراغت( بقای خود را از فروپاشی تضمین می

گذارد اما دو  بندی تئوریک خود، میان انواع مختلف فضا تمایز میلوفور در صورت 

ایران و مقوله پوشش راهگشا هستند: »فضای    یمفهوم کلیدی برای تحلیل وضعیت 

 (monumental space). «و »فضای یادمانی (abstract space) «انتزاعی

کند:  داری آن را تولید میفضای انتزاعی، فضایی است که منطق عقلانیت ابزاری سرمایه 

پذیر و عقلانی؛ فضایی که  بندی محاسبهشده و قابل تقسیمیشدت همگن، کمّفضایی به

منطق پول قابل جانشینی با مکان دیگر است و »ارزش   یدر آن هر مکان به واسطه

های  شود و تفاوتتفاوت خود بر تمام اتمسفر فضا حاکم میشکل انتزاعی و بیمبادله« به

قدرت و    یبلعد. فضای یادمانی، در مقابل، فضایی است که »اراده کیفی را در خود می

کند که  ها و سطوحی نمادین پنهان میقدرت را در پس نشانه  یخودسری مستبدانه 

فضا،    دی)لوفور، تولکلِ جامعه را دارند«  یجمعی و اندیشه  یروغ ادعای بیان ارادهدبه

  و   رژه  برای  شده طراحی  های میدان  حاکمیتی،  بزرگ  بناهای   فضای  فضا،  این -فصل اول(

ویت جمعی تحمیلی ه  از  هایی«»یادمان  مثابهبه  که  است  قدرت  ایدئولوژیک  نمادهای

 .کنندعمل می

 ور، مفهوم کلیدی »انباشت از طریق اندیشه لوف یوید هاروی با بسط هوشمندانهید

مالک به  (accumulation by dispossession) «تیسلب  میرا  تا  کار  برد 

داری معاصر برای تداوم خود، نه فقط متکی به روش کلاسیک نشان دهد که سرمایه

کارخانه اضافی در  ارزش  )تولید  کار  نیروی  بهاستثمار  فزاین(، که  از طریق دهطور    ای 

  آب،   زمین،-ها از منابع مشترک عمومیتوده  ی سلب مالکیتستی برالیلوئنی  هاسمیمکان

  یغارتگرانه  انباشت  به-خویش  بدن   و   کالبد  بر  تسلط  حتی  و   فضایی  حقوق   دانش،

 .دهدمی ادامه سرمایه
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از آنکه بتوانیم به سازی فضا« در  ای »جزیره  ی درستی به پدیدهبا این حال پیش 

جغرافیای سیاسی ایران بپردازیم باید به پرسشی نظری پاسخی مستدل دهیم: چگونه 

»دولت« نام  به    مسلط  نهاد  یک  مثابه به   خود  مارکسیستی  منظر  از   که  موجودیتی 

حاکم و مالکان    ید منافع طبقهبازتولی  و  تسهیل  خدمت  در  الاصولعلی  داری،سرمایه

 خصوصی«  بخش  ی»سرمایه  چون  ایپدیده  با   جامعه  سطح  در  تواندمی،  ابزار تولید است

 تضاد  و  تکثر  درک  در  ظاهری  معمای  این  به  پاسخ  باشد؟  فرساینده  اصطکاک  و  تنش  در

 عنوانبه  دولتی«  »بوروکراسی  جایگاه  درک  و  حاکم   یطبقه  درون  هایبلوک  منافع

 .مستقل نهفته استای نیمه طبقه 

کارل مارکس و فردریش انگلس در »مانیفست« نوشتند که »دولت مدرن چیزی 

)مارکس ای اجرایی برای مدیریت امور مشترک کل طبقه بورژوازی«نیست جز کمیته 

های تاریخی  . اما خود مارکس در تحلیلفصل اول(  ست،ی حزب کمون  فستیو انگلس، مان

بعدیپیچیده و »هجدهم  طبق  »نبردهای  هایرساله  در  ویژهبه  اشتر  فرانسه«  در  اتی 

  واقعیت  در  هرگز  حاکم  یطبقه   که  داد  نشان  نظیربی  ظرافتی  با  اپارت«برومر لوئی بن

 پرآشوب  میدانی  خود،  بلکه  نیست  تضاد  از  عاری  و  درز  بدون  یکپارچه  بلوک  یک  تاریخی

مالی،    یرابر سرمایهب  در   صنعتی  یسرمایه  دائمی   تضاد:  است  گوناگون  منافع  رقابت  از

سرمایه  یسرمایه با  تقابل  در  واسطه   یتولیدی  سرمایهتجاری  با    یای،  نزاع  در  ملی 

گیری »بوروکراسی دولتی« و آپاراتوس تر شکلجهانی و از همه مهم  یوابسته   یسرمایه

مجزا با منافع مادی و هویتی کاملاً خاص و مجزای   یعنوان یک طبقه امنیتی به-نظامی 

 .خود

فع درون بلوک قدرت در ساختار اقتصاد سیاسی ایران امروز، این تکثر و تعارض منا

 یسو، سرمایهکیحجاب است. از    یمشاهده است و کلید فهم مسئلهقابلوضوح تمام  به

بر درآمدهای نفت، مجتمع رانتی )متکی  انحصارات  های غولدولتی  پتروشیمی،  پیکر 

بازرگانی سنتی    یهای دولتی( و همچنین سرمایهبانک  یتنیدههای درهمفولاد و شبکه

های کوچک وابسته( از نظر منافع کاملاً با دستگاه  بازار و تولیدی  ی)متشکل از شبکه 

دولت   »قانونهماهنگایدئولوژیک  اعمال  از  و  می  اند  این حجاب« سود  چراکه  برند؛ 

مشروعیت ایدئولوژیک دولت، سرکوب    یاعمال قدرت، ابزاری است برای بازتولید روزمره

انضبسازمان کنترل  و  کارگری  مستقل  طبقه دهی  دیگر،   یاطی  سوی  از  کارگر. 
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خصوصی مدرن )شامل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات،    یهای نوظهور سرمایهبخش

استارتاپ  صنعت  اکوسیستم  شبکهبهروها،  گردشگری،  کافهرشد  مشاغل  های  و  داری 

اقتصاد خلاق( برای بقا و توان رقابت در اتمسفر اقتصاد بازار جهانی و همچنین جذب  

تر و آزادتر نیاز حیاتی دارند و  کرده، به فضایی لیبرال نیروی کار متخصص و تحصیل 

وکار، زیان  »قانون حجاب« و اختلال در فضای کسب یگیرانهمستقیماً از اجرای سخت 

 بینند. در شکاف میان این دو بلوک متخاصم سرمایه، »بوروکراسی دولتی«مادی می

  و   قضایی   نهادهای   امنیتی،   های دستگاه  ظامی، ن  نیروهای  متکثر  های لایه  شامل   که

 مستقل  قدرتمند  بازیگر  یک  عنوانبه،  شودمی  دولتی  ارشد  مدیران  یگسترده  یشبکه 

های  جه بود   توجیه  و  هژمونی  گسترش  بقا،  حفظ  یعنی)  خود  خاص  سازمانی  منافع  با

  حجاب«  »قانون  حفظ  از  وطویلعریض  بوروکراسی  این .  کند می  عمل(نجومی کنترل

 خود   یجانبههمه  حضور   توجیه  و  سلطه  بازتولید  ابزارهای  ترینبنیادی  از  یکی  عنوانبه

 انحصار   که  آزادتر«  »عرف  ظهور  هرگونه  با  به تبع آن  و   کندمی  استفاده  روزمره  حیات  در

های کنترلی را  گر را به چالش بکشد و ضرورت حضور این آپاراتوسکنترل  قدرت   این

 .کندبا خشونت مقابله می شدت وبلاموضوع کند، به

میان دولت و سرمایه تضادهاست که تنش دائمی  تقاطع  در همین    در   که  دقیقاً 

 سرمایه  از  هاییبخش  و  دولتی  بوروکراسی  ایدئولوژیک  بخش  میان  ساختاری  تنشی  واقع،

  و   گسترده پلمپ.  یابدمی  فضایی  بروز  و   گیردمی  شکل،  صوصی طالب آزادسازی استخ

 برخوردهای   نامناسب«،  »حجاب  با  مشتریان  دارای  تجاری  مراکز  و  هاکافه  سیستماتیک

  مرکزی  هایخیابان  و  اصلی  هایشریان  در  شرعی  حجاب  فاقد  زنان  با  خشن  و  مستمر

کنترلهبخشنام  فشار  اعمال  و برای  خصوصی  مشاغل  بر  همگی    ای  کارمندانشان، 

جنگنشانه و  مستمر  تقابل  این  از  بارز  فضایی  هایی  نکتهفرسایشی  اما  بسیار    یاند. 

ها نه یک  تر و دیالکتیکی این تحلیل آن است که این تنش بر خلاف تصور لیبرال ظریف 

طور ماهوی برخاسته از »نیاز درونی« خودِ  رفع، که به»نقص مدیریتی« یا موقتی قابل

برای تضمین داری وابسته است. سرمایهساختار متناقض سرمایه ایرانی  داری ترکیبی 

زمان و متناقض به هر دو رویکرد نیاز مبرم دارد: هم به  طور همخود به  یبقای دوگانه

و   دولت  سیاسی  هژمونی  بازتولید  یادمانی،  فضای  تولید  برای  حجاب«  »قانون  حفظ 

بخشی و کنترل ایدئولوژیک طبقه کارگر و هم به تساهل در برابر »عرف نرم و انضباط
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،  و داخلی  های خارجیعی مصرف، جذب سرمایهآزاد پوشش« برای تولید فضای انتزا

گونه بستآور، یک »تناقض بنرونق صنعت فراغت و گردشگری. این دوگانگی سرگیجه

ناشدنی« نیست که به فروپاشی آنی بینجامد بلکه در واقع یک »تناقض مولد و  و حل

کند.  پویا« است که خود، در مقام شرط امکان، تداوم حیات ارگانیک نظام را تضمین می

داری خاص ایرانی برای استمرار بقای خود ازقضا نیازمند استمرار عبارت دیگر، سرمایهبه

درونی میان نهاد دولت و نهاد بازار است؛ زیرا تنها در بستر همین   ی این تنش فرساینده

زمان از هر دو  طلبانه، همشود تا با انعطافی فرصتتنش است که به آن اجازه داده می

بهرهمنبعِ   ارزش  متفاوتِ  برای سرکوب  کاملاً  »قانون سخت«  از ماشین  برداری کند: 

انباشت و جذب سرمایه در   از ماشین »عرف نرم« برای  مطالبات طبقات فرودست و 

 .مناطق بورژوایی

 آن در که فرایندی، نامیم سازی فضا« میای این استراتژی فضایی که آن را »جزیره

  شده   کالایی   کاملاً  بازار،  فیلتر  از  عبور  با   پوشش«  »آزادی  چون  اولیه  حقوق   به  دستیابی

ق همین تناقضِ ساختاری عم  در  دقیقاً،  است  شده   تبدیل  طبقاتی   لوکس   کالای  یک   به   و

مناطقی با قوانین مدنی متفاوت    یو پویا ریشه دارد. دستگاه دولت با معماری آگاهانه

  و  کیش  مانند  سودآور  شگریگرد-تجاری  آزاد  مناطق  ایجاد   نظیر  و هنجارهای مجزا

  شمال   در  شده ایزوله   و   مدرن  هایبرج  و  محصور  خصوصی  هایشهرک  یتوسعه  قشم، 

حفاظتمن  تأسیس   شهر، گردشگری  در  بین  یشدهاطق  و  قانونی  تساهل  با  المللی 

پادگان  یسویه  آن،  اماکن  متقابل  و  شهرها  جنوب  دولتی،  عمومی  فضاهای  از  سازی 

  انتزاعیِ   امر  سیستماتیک،  نحویبه  و   عملاً-های سرکوبترین لایهگیرانهمذهبی با سخت

»جغرافیایی« تبدیل کرده است.   و  »طبقاتی«  مادی،   کاملاً  امری  به را پوشش« »ارزش

 .آورددر این جغرافیا، پول، توانایی خرید استثنا از قانون را فراهم می

- حقوقی  یکه مقوله   سازی فضا آن استای بلافصل این آپارتاید و جزیره  ینتیجه 

انسانی »آزادی پوشش« از یک حق عام شهروندی تهی شده و خود به یک کالای لوکس  

های جغرافیایی  در اقتصاد بازار تبدیل شده است: این آزادی فقط و فقط در محدوده

آن،    یخاص )جزایر مصرف( و انحصاراً برای طبقات خاص دارای توانایی پرداخت هزینه 

مادی   یدر دسترس است. از نظر اقتصاد سیاسی فضا، زنی که با برخورداری از سرمایه

کند و در یک شرکت  شده در شمال تهران زندگی میو نمادین، در یک برج حفاظت
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کار می ایزوله  استارتاپی  فضای  یا  مدرن  بهخصوصی  پوشش«  »آزادی  از  مراتب کند 

گیرد  ای قهری قرار می تر در معرض خشونت عریان نهادهبیشتری برخوردار است و کم

کند، برای  ای و جنوب شهر زیست میتا زنی از طبقات فرودست که در مناطق حاشیه 

 ی عمومی است و برای امرار معاش در یک اداره   یتردد ناگزیر از استفاده از وسایل نقلیه 

می کار  سنتی  تولیدی  یا  سفتدولتی  تحت  هرروزه  او  بدن  و  ترین وسخت کند 

 .های نظارتی فضای یادمانی دولت قرار داردمکانیسم

ای از نظر دور  که به دام جبرگرایی ساختاری نیفتیم نباید لحظه با این حال برای آن 

جزیره  این  که  پروژهای داشت  هرگز  فضا،  جغرافیایی  بیسازی  نقص،  ای 

اجتماعی  ریزی برنامهپیشاز تنش  و  مقاومت  از  عاری  یا  واحد  فکر  اتاق  یک  در  شده 

بلوک ایدئولوژیک دولت که هستی خود را در گرو پافشاری بر »قانون حجاب«  نیست.  

طور مداوم، روزمره و در عملیاتی فرسایشی با این فضاهای عرفی در تقابل،  بیند بهمی

های دارای مشتریان با »حجاب  ایِ کافههای نمادین و دورهدرگیری و تعرض است. پلمپ

نامناسب«، اجرای مانورهای خیابانی و برخوردهای سیستماتیک با زنان فاقد حجاب در  

ها و اعمال فشار قضایی بر  های شهری و صدور بخشنامههای مرکزی و گلوگاهخیابان

هایی  مشاغل خصوصی برای پذیرش مسئولیت کنترل حجاب مراجعین، همگی نشانه

یک وضعیت    تر، ما باعبارت دقیقاند. بهمستدل از این تقابل مستمر، ناتمام و بحرانی

زا  ایستا مواجه نیستیم؛ »عرف آزادتر پوشش« همواره در یک میدان نبرد دائمی، تنش

برد؛ میدانی پرآشوب که در آن، عاملیت و ناپایدار با »قانون رسمی حجاب« به سر می

گشایند، دستگاه  زنان کنشگر با مقاومت مستمر خود فضاهایی را قلمروزدایی کرده و می

ها را مجدداً محصور کند آنایدئولوژیک دولت با بازتولید ابزارهای سرکوب خود سعی می

برداری انگلی از این مرزهای  و محدود کند و در این میانه، منطق کور سرمایه با بهره

بازشده، فقط به فکر استخراج سود انباشت خود است. این میدان منازعه، نه یک نظام  

ثبات و تناقض پویا است که هر  ک تعادل بیشده، که یتعیینمنسجم و هماهنگ ازپیش

گانه آن )زنان، دولت، سرمایه( در تقابل و در نسبت با دو ضلع دیگر،  یک از اضلاع سه

 .کنندها و مرزهای خود را بازتعریف میطور مداوم استراتژی به

اقتصاد سیاسی، »بدن زن« در مقام مادی ترین ساحت این در کانون این طوفان 

به عملاً  یک »منطقهمنازعه،   Special) «سیاسی-اقتصادی  یویژهو  آزاد    یمثابه 
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Economic Zone)   کند که در آن، قواعد و مرزهای بنیادین تولید ارزشعمل می ،

 بازار   برای  شناختیزیبایی  مصرفی  ارزش  چه  حاکمیت،  برای  اخلاقی  نمادین  ارزش  چه

  روی  بارخشونت  و  مدام  صورتبه،  سرمایه  نظام  برای  اقتصادی  کلان  ارزش  چه  و  آزاد

ثباتی و بازتعریف  شوند. و دقیقاً همین بیگوشت او نوشته شده و بازتعریف می  و  پوست

طرزی پارادوکسیکال به یکی از مؤثرترین، کارآمدترین  همیشگی وضعیت بدن، خود به

سیاستی زنان در ایران امروز ترین ابزارهای استثمار ساختاری و کنترل زیست و پنهان

 .تبدیل شده است

 

 « شناختی »ارزشمبارزه بر سر تعریف هستی پنج: 

توشه با  چندلایه  واکاوی  این  پایان  نظریدر  آغازین  ای  پرسش  همان  به  تر 

نسبت بازمی در  »ارزش«  مفهوم  ایران،  سیاسی  اقتصاد  معماری  در  چرا  گردیم: 

پارادوکسیکال  شدت شناور، منقسم و  دیالکتیکی با »بدن زن«، همواره یک کمیت به

گام بخش،  چهار  این  واکاوی  طول  در  که  پاسخی  تضادهای  بهاست؟  بطن  از  و  گام 

 :شودبندی میانضمامی شکل گرفت، چنین صورت

تاریخی و منطقاً یک  ،  داریترین سطح انتزاع، »ارزش« در نظام سرمایه در بنیادی

مزد  مراتبی دارد که در آن، کار بیو سلسله  (Gendered) زدهساختار عمیقاً جنسی

  محرک  ماشین  و  مادی  زیرساخت عنوانبه  زن  بدن  خود  آن،  تبعبه  و  و بازتولیدی زنان

  خارج  مبادله«  »ارزش  رسمی   شناسایی   یدایره  از  سیستماتیک  طوربه  پنهان   کار   این

امکان«   عامدانه  ماندگی«»خارج   این.  شودمی  گذاریارزشبی  و  ماندمی دقیقاً »شرط 

نظا ارزش تحقق خود  این ساختار جنسیافزای سرمایهم  است.  در    جهانی   یزدهداری 

به ایران  خاص  ظاهر  بافتار  قطب  دو  میان  پرآشوب  و  دیالکتیکی  شکافِ  یک  صورت 

رسمی )حجاب شرعی و انضباط دولتی( و عرف منعطف    یگیرانه شود: قانون سخت می

جاری در بطن جامعه )آزادی نسبی پوشش در فضای مصرف(. این دو نمود در نگاه  

عیار و متضاد با یکدیگرند اما در تحلیل نهایی و با عبور نخست تجربی در جنگی تمام

استثمارگر هستند: ذاتبه  نمود  از   و  واحد  یک جوهر  از  گوناگون  ظواهری  دو،  هر   ،

منظور تضمین شرایط انباشت سرمایه و »ضرورت مدیریت، کنترل و انقیاد بدن زن به 
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ن شکاف، نه یک نقص مدیریتی موقتی در حکمرانی، که پاسخ به  حفظ هژمونی«. ای

زمان  است که برای بقای ارگانیک خود، هم  یرامونیپ داری  »نیاز درونی« ساختار سرمایه

ها( و قدرت اغواگر »عرف بخش »قانون سخت« )برای سلطه بر تودهبه قدرت انضباط

با نیاز حیاتی دارد.  نباید  ، نمینیا  وجود   نرم« )برای تسهیل گردش سرمایه(  توان و 

ای از جانب بازار نبوده  نقش کنشگری را نادیده گرفت؛ »عرف آزادتر پوشش«، ابداً هدیه

ها و مبارزات روزمره و پیگیر زنان در کف  دلنخست محصول خون   یبلکه خود در وهله

جو عتمنفطلب و  ساختار فرصتها بوده است و ماشین سرمایه، تنها در مقام یک  خیابان

 یشده به نفع انباشت خود مصادره به مطلوب کرده است. مبارزهاز این فضای گشوده

های گزاف فضاهایی را گشوده و مرزها را اصیل زنان در عین حال که با پرداخت هزینه 

تنیده روبروست: از یک سو با  متخاصم و درهم  یجا کرده است، امروز با دو جبهه جابه

بردار« بهره  ی»دولت سرکوبگر« مسلح به ابزارهای قهری و از سوی دیگر با »سرمایه

بخش از نظر محتوایی هرگز رهایی  یگرایانه. این مبارزهمسلح به ابزارهای اغوای مصرف

شود،  پذیر و فروکاسته نمی»آزادی ظاهری، فردگرایانه و مصرفی غربی« تقلیل  به سراب

غیاب   شرایط  در  که  ب  ی هالی بدهرچند  درگیر  رادیکال،  فشار،  تحت  زنان  از  سیاری 

 .اندتارهای عنکبوتی فتیشیسم همین آزادی نمایشی شده

زیسته، این شکاف عظیم   یو سطح پدیدارشناختی تجربه  در ساحت میکروسکوپی

ای از »بیگانگی مضاعف« در کالبد  و تجربهیی  ایزوفرنیشصورت یک وضعیت  ساختاری به

یابد. زن ایرانی در عبور از هر مرز فضایی، ناگزیر  شود و تبلور میو روان زنان ظاهر می

تأملی خود را تنظیم مجدد و با محیط  پیش  بدنیِواره  فرسا، طرحاست با فشاری طاقت

دست از  را  او  روزمره،  و  متناقض  مداوم،  تنظیم  همین  کند؛  هرگونه آداپته  به  یابی 

سازد و او را در  م میبخش محروشده و آرامیکپارچگی روانی و »هویت بدنی« تثبیت

و سطح    دارد. در ساحت ماکروسکوپیوضعیتی از اضطراب دائمی فضایی معلق نگه می

»تولید فضای    یهاسمیمکانساختاری اقتصاد سیاسی نیز این شکاف دیالکتیکی از طریق  

می تشدید  و  بازتولید  دولت طبقاتی«  ماشین  پروژه-شود:  اجرای  با    یسرمایه 

ذات ای»جزیره  از  را  پوشش«  »آزادی  بنیادین  مفهوم  است  توانسته  فضا«  سازی 

اش تهی کرده و آن را به یک »کالای لوکس هویتی« تقلیل دهد که دستیابی  حقوقی
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به آن، فقط از فیلتر پول و برای طبقات مرفه در فضاهای محصور خاص در دسترس  

 .است

رف و رادیکالی  های سیاسی ژاین تحلیل انتقادی، فراتر از توصیف وضعیت، دلالت

تاریخی و مستمر زنان برای »آزادی    یهای مقاومت به همراه دارد. مبارزهبرای استراتژی 

پوشش« در بطن اصیل خود بسیار فراتر از تقاضایی برای تغییر پوشاک است؛ این مبارزه  

مبارزه واقع  نظام  در  بنیادهای  در  ارزش«  مفهوم  »تعریف  خود  سر  بر  سهمگین  ای 

مطالبهسرمایه یک  فقط  نه  مقاومت،  این  است.  قدرت  مناسبات  و  -یلیبرال  یداری 

به  رسیدن  صورت  در  که  موجود،  قانون  چارچوب  در  حقوقی  دعوایی  یا  فرهنگی 

شناختی بر خود منطق  و نقدی هستی سلطه خودآگاهی طبقاتی، شلیکی است بر قلب 

می گواهی  تاریخ  زیرا  است.  سرمایه  انباشت  و  زمانبازتولید  تا  شالودهدهد  که    ی ی 

کار مبنای  بر  صورت   مجرد  »ارزش«  و  تعریف  مردانه  مزدبگیر  میو  کار  بندی  شود، 

زنان مراقبتی  و  عاطفی   عنوانبه  زنان  بدن  و   کالبد  خود  آن،  تبعبه  و  بازتولیدی، 

  ماند،   خواهد  خارج  ارزش  شناسایی   دایره  از  همواره،  کار  این  مادی   زیرساخت  تریناصلی

 برای  رایگان«  و  نامرئی  طبیعی،  »منبعی  عنوانبه  نهایت  در  و  شد  خواهد  رانده  تاریکی  به

 .گرفته خواهد شد  کار به  سرمایه انباشت مخازن کردن پر

نقطه در  »انقلاب  اثر  در  رهایی  افق  طرح  با  فدریچی،  مفهوم    یسیلویا  صفر«، 

برد  کار میرا به (counter-planning) «ریزی متقابلاستراتژیک و حیاتی »برنامه

بازتولید   یتوانند از درون خود کار خانگی، حوزه تا نشان دهد که چگونه مبارزان می

بدن و  فرمحیات  و  اشکال  انقیاد،  تحت  »اشتراکهای  از  بدیعی  و  ،  «های  همبستگی 

دهی کنند و بسازند. او در  چیزخوار سرمایه سازمانمقاومت رادیکال را علیه منطق همه

داری، مولدبودن فرد  نویسد: »از منظر ایدئولوژی سرمایه ای کلیدی و افشاگر میجمله 

آور که هویت او را  یک فضیلت مطلق اخلاقی است، اگر نگوییم یک امر اخلاقی الزام

سادگی و بدون  کارگر، مولدبودن تحمیلی به  یسازد. اما از منظر منافع عینی طبقه می

بخش  انقلاب در نقطه صفر، ،یچی)فدردادن به استثمارشدن است.«معنای تنتعارف به

عبارت دیگر و در مقام تعمیم این گزاره، رهایی غایی و  به  ( «ی»مزد در برابر کار خانگ

چنبره از  زنان  »فرم  یحقیقی  که -این  است  آن  مستلزم  پیچیده،  جنسی«  ارزش 

پیشسوژه  منطق ماشین فرضهای تحت ستم، خود  و  »ارزش«  بنیادین مفهوم  های 
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سرمایه را به چالش بکشند و با یک گسست معرفتی از پذیرش »مولدبودن در چارچوب  

گذاری حیات انسانی و کالبد خویش دست  عنوان تنها معیار مشروع برای ارزش بازار« به 

 .بردارند

و اینک در انتهای این مسیر تحلیلی، پرسش نهایی که بار پاسخ به آن را بر دوش 

تر رخ  کنیم با صراحتی برّندهینده واگذار میتفکر انتقادی خواننده و پراتیک سیاسی آ

درهممی آیا  فرمنماید:  مستحکم  آپاراتوس  این  سرنگونی  و  جنسی-شکستن  -ارزش 

  تضمین   برای  رایگان  و  مزدبی  منبعی  مثابهبه   رحمیبی  با  زن  بدن  آن،  در  که  ماشینی

  رادیکال تخریب و  سرنگونی بدون اساساً-شودمی گرفته کار به سرمایه انباشت استمرار

ش را  پرس  بخواهیم  اگر  یا  است؟  متصور  و  ممکن  سرمایه  کلان  منطق  و  ماشین  خود

تر و در پرتو نقد اقتصاد سیاسی مطرح کنیم: آیا در جهان مادی اصلاً ای سلبیگونه به

توان »آزادی واقعی کالبد و پوشش« را در درون مرزهای نظامی به دست آورد که می

طور حیاتی به حفظ  برای تداوم بقای روزمره خود، ذاتاً و به  شناختی و لحاظ هستیبه

»غیریت سوژه سازوکار  از   برای  منبع  ترینخام  و  ترینارزان   عنوانبه  زنانه  یسازی« 

 ؟دارد مبرم نیازساختاری،  استثمار
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